
چكيده
هرمنوتيك به معناى فرآيندى است كه در ضمن آن يك امر دور، غايب، پنهان، نامفهوم و غريب، به امرى نزديك، حاضر، 
آشكار، مفهوم و آشنا تبديل مى شود. يكى از اقسام هرمنوتيك، هرمنوتيك فلسفى (مفسر محور) است كه توسط هايدگر 
ــد و در آن، به مطلق فهم از دريچه پديدار شناختى  ــد و رسالت آن تبيين شرايط وجودى حصول فهم مى باش ــيس ش تأس

پرداخته مى شود.
ــر»، «قرائت پذيري متن»،  ــفى از جمله: «پيش  فرضهاي مفس ــد تأثير گذار هرمنوتيك فلس ــن مقاله، عقاي ــده در اي نگارن
ــف نيت مؤلف» را مورد بررسى قرار داده و شبهات پيرامون آن را پاسخ گفته  ــان» و «عدم نياز به كش «تاريخى بودن انس
است. نگارنده در ادامه و پس از آشنايى مخاطبان با پديده هرمنوتيك و شبهات آن، امكان تأثير هرمنوتيك در فهم قرآن 
ــد كه اين پديده در فهم قرآن تأثير دارد كه برخى از  ــى قرار مى دهد و به اين نتيجه مى رس و ميزان تأثير آن را مورد بررس
آنها مثبت و برخى منفى هستند. البته به خاطر همين اثرات منفى، عده اى به مخالفت با آن پرداخته اند اما در مقابل، موافقان 
استفاده از هرمنوتيك، با تأكيد بر تأثيرات مثبت آن، به استفاده از آن در فهم قرآن مى پردازند. بنابراين اگر در استفاده از 

هرمنوتيك، موارد زير مورد توجه قرار گيرند، مى توان از آن بهره برد:    
ــير ممتنع  ــت، اما اجازه تحميل آراء وى بر تفس ــير او از متن، غير قابل انكار اس ــر در تفس ــاي مفس ــر پيش  فرضه 1. تأثي

مى باشد. 
2. امكان فهم معانى قرآن مجيد براى تمامى افراد بشر با سطوح متفاوت دانش، فراهم است.

3. فاصله زمانى ميان مفسر و زمان نزول قرآن مجيد، مانع فهم آن نمى شود.
ــت، امكان درك پيامهاى حضرت  ــر از مقاصد خداوند متعال بوده اس 4. نظر به آنكه، هدف از نزول قرآن، آگاهى افراد بش
حق به عنوان نازل كننده آن كتاب آسمانى، وجود دارد؛ چراكه باور ديدگاه مخالف با حقيقت فوق، لزوماً به معناى نقض 

غرض از انزال قرآن كريم مى باشد.
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مقدمه 
در عصر حاضر، دانش هرمنوتيك با اصول و قواعد جديدي 
كه ريشه در نظريات روشنفكران و فيلسوفان غربي دارد، با 
بيان مسائلي چون قرائت پذيري متون، نسبي گرايي تفسيري 
ــير  ــر در فهم متن و نبود تفس متن، تأثير پيش فرضهاي مفس
معتبر، سعي در به چالش كشيدن قواعد درك و فهم سنتي از 

قرآن و متون مختلف را دارد.
ــر هرمنوتيك در فهم  ــه با موضوع «تأثي ــه حاضر ك در مقال
ــت؛ پس از تعريف واژه و تاريخچه  ــده اس قرآن»، تنظيم ش
ــد هرمنوتيك خصوصاً  ــرح نظريات جدي هرمنوتيك، با ط
ــتاورد هاي  ــي آموزه ها و دس ــفي، به بررس هرمنوتيك فلس
ــلام  ــفي و ارتباط آن با آموزه هاي ديني اس هرمنوتيك فلس
ــير قرآن  ــگاه اين علم در ارتباط با تفس ــرآن و نيز جاي و ق

پرداخته مى شود. 
مراد از اصطلاح هرمنوتيك ذيل عنوان «ارتباط هرمنوتيك 
ــفى مى باشد، هرچند  و دين» تا پايان مقاله، هرمنوتيك فلس
ــه يك جريان خاص از  ــه هرمنوتيكى تنها ب اين نوع انديش
ــاره دارد، اما مد نظر قرار دادن رويكرد مزبور،  تاريخ آن اش
ــتن اصطلاح هرمنوتيك در اين معنا  به معناى منحصر دانس

نيست.

واژه شناسى هرمنوتيك
1) در لغت

 «hermeneuin» ــى ــه يونان ــك» از كلم واژه «هرمنوتي
ــت و ريشه آن با  ــتق شده اس ــير كردن» مش به معنى «تفس
ــتعمل آن در آثار  ــه «هرمس»،(1) در تمامى موارد مس كلم
فيلسوفان يونان باستان، از ارتباط مشهودى برخوردار است.

 (2)
با توجه به آنكه؛ مراد از «هرمس» در اسطوره هاى يونان 
باستان، خدايى است كه پيام دور از انديشه بشر 
ــه، از منظر لغت  ــن مى كند.(3) در نتيج را تبيي
ــى  ــى، «هرمنوتيك يعنى كارى هرمس شناس
ــه هرمنوتيك به  ــام دادن» و فى الجمل انج
ــت كه در ضمن آن،  معناى فرآيندى اس
ــان، نامفهوم و  ــك امر دور، غايب، پنه ي
غريب، به امرى نزديك، حاضر، آشكار، 

مفهوم و آشنا تبديل مى شود.(4) 
2) در اصطلاح

واژه  از  ــر  معاص دوران  در 
ــتفاده  اس  «hermeneutics»
ــود كه وجود حرف «s» در  مى ش
پايان اين لغت، به معناى «قواعد»، 

ــد و اين همان معناى اصطلاحى  ــه» يا «علم» مى باش «نظري
ــوم اصطلاحى آن،  ــت.(5) قديمى ترين مفه ــك اس هرمنوتي
ــاره دارد(6) كه  ــير كتاب مقدس اش ــه اصول و مبانى تفس ب
ــم و نوزدهم  ــمندان اروپايى قرون هيجده ــوى انديش از س
ــخصاً به عنوان روش مورد نياز در كسب دانش  ميلادى، مش
ــد.(7) هرمنوتيك، تمامى علوم را  و تحصيل علم، مطرح ش
ــر مى گيرد؛ چراكه در حوزه تحقيقاتى آن، هر متنى (اعم  درب

از آثار طبيعى يا انسانى) مى گنجد.(8) 

انواع هرمنوتيك
هرمنوتيك را مى توان از سه ديدگاه طبقه بندى كرد:

الف) از ديدگاه دوره تاريخى
ــير متن به عهد باستان بازمى گردد. با وجود آنكه عمل تفس

ــك به منزله يك  ــا رواج كاربرد اصطلاحى هرمنوتي (9) ام
ــمى علمى، مربوط به قرن هفدهم ميلادى به بعد  ــاخه رس ش
ــك به عنوان  ــب از علم هرمنوتي ــد.(10) بدين ترتي مى باش
رشته اى نوظهور در تفكر مغرب زمين ياد مى شود كه سابقه 
آن به عصر روشنگرى بازمى گردد.(11) بنابراين، تاريخ علم 

هرمنوتيك قابل تقسيم به سه دوره اصلى است:
1) هرمنوتيك كلاسيك

ــم  ــر (1768-1834م) و ويلهل ــلاير ماخ ــك ش از فردري
ــاخص اين  ديلتاى(1833-1911م) به عنوان چهره هاى ش

دوره ياد مى شود.(12)
ــتفاده از اصطلاح مزبور، دو  ــتين مرتبه اس در رابطه با نخس

ديدگاه مشهور و نظر صحيح تر بيان مى شود:
بنا بر اعتقاد هانس گادامر، نقطه آغازين هرمنوتيك، نهضت 
ــرى مارتين لوتركينگ آلمانى  ــت كه به رهب اصلاح دينى اس
(1483-1546م) شكل گرفت(13) و موجب ايجاد شكاف 
ــد و بدين ترتيب،  ــاى رم گردي ــى ما بين مردم و كليس ژرف
ــير كتاب  ــه عدم نياز به تفس ــر اعتقاد ب ــاى او نظي ديدگاهه

مقدس، توسط آباى كليسا رواج يافت.(14) 
ــوط به نظرپردازى  ــتقلال هرمنوتيك مرب از نظر ديلتاى، اس
شلاير ماخر است؛ چراكه او افق جديدى در زمينه فهم متون 

و گفتار گشود.(15)
اما نظر صحيح تر آن است كه مبدأ تاريخى هرمنوتيك، مربوط 
ــم و هيجدهم ميلادى)  ــنگرى (قرنهاى هفده ــه عصر روش ب
ــد؛ يعنى زمانى كه نياز به اصول و قواعد صحيح فهم  مى باش
ــتان به واسطه روى گردانى  كتاب مقدس، براى نحله پروتس
ــاى كاتوليك، ضرورت يافته بود و بر همين اساس،  از كليس
ــى تأويل  ــال 1654م به منظور روش شناس دان هاور در س
ــوم به «هرمنوتيك قدسى  كتاب مقدس، اثر خويش را موس
ــير متون مقدس» ارائه نمود،(16) در حالى كه  يا روش تفس
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ــاخه خاص و به  ــل از او، از هرمنوتيك، به عنوان يك ش قب
ــير كتاب مقدس، ياد نشده بود  معناى قواعد لازم براى تفس
ــه قابل توجه در رابطه با رد نظر ديلتاى آنكه؛ هرچند  و نكت
شلاير ماخر، نظريات جديدى در خصوص هرمنوتيك ابراز 
ــت، اما اين مطلب، تنها بنيان گذار بودن وى را در دوره  داش
«هرمنوتيك مدرن» اثبات مى كند نه پايه گذار بودن او را در 
رابطه با دانش هرمنوتيك به منزله نخستين بار رواج معناى 

اصطلاحى آن.(17)
2) هرمنوتيك مدرن

ــورگ  ــس گئ ــر (1889-1976م) و هان ــن هايدگ از مارتي
ــوان نمايندگان  ــاگرد او، به عن گادامر (1900-2002م) ش

برجسته اين دوره ياد مى شود.
وجه تمايز دوره تاريخى مزبور، نگرش خاص فيلسوفانه اى 
است كه از سوى مارتين هايدگر، در رابطه با مسئله شناخت 
مطرح شد و با اهميتى كه براى نقش مفسر در درك متن قائل 
بود، متفكران را به تحليل هستى بنيادين رهنمون گشت و از 
ــتيها از جمله انسان،  آنجا كه به اعتقاد وى، در پس همه هس
ــتى بنيادين وجود دارد كه به واسطه آن مى فهمد و  يك هس
ــان جزئى از هستى  تأويل مى كند و همچنين از آنجا كه انس
ــت و فهم او هم مقارن با هستى او مى باشد، بنابراين، در  اس

اين تفكر «هستى شناسى فهم» اهميت يافت.(18) 
ــك، يعنى گذار از  ــن ترتيب، انقلاب تأثيرگذار هرمنوتي بدي
ــى به سطح فلسفه و  ــى و معرفت شناس مرحله روش شناس
ــتى شناسى، اتفاق افتاد؛(19) زيرا از منظر نگاه روشمند  هس
ــت  ــف قوانين به دس ــطه كش ــلاير ماخر، فهم متن به واس ش
ــك به عنوان  ــن، ديلتاى از هرمنوتي ــد(20) و همچني مى آي
ــاد مى نمايد، در حالى كه به اعتقاد  ــى براى فهم علوم ي روش
ــه هرمنوتيك، تأمل  ــفى، وظيف ــر در هرمنوتيك فلس هايدگ
ــتى شناسى فهم و تبيين شرايط  فلسفه در باب بنيانهاى هس
ــورگ گادامر، كتاب  ــد،(21) چنان كه كئ حصول آن مى باش
ــيله به تقابل  ــود را «حقيقت و روش» نام نهاد تا بدين وس خ
ميان حقيقت و روش اشاره كند. او اذعان مى دارد كه هدفش 
ارائه روش نيست، چراكه در نگاه او حقيقت فربه تر از روش 
ــت كه در وراى خواست، عمل و  ــت و فهم، واقعه اى اس اس

كنترل انسان اتفاق مى افتد.(22)
3) هرمنوتيك پسامدرن

ــطه  ــئت مي گيرد و گاه به واس ــد هرمنوتيك مدرن نش از نق
ــد (متولد 1928م) به  ــرى همانند اريك دونال ــدگاه متفك دي
هرمنوتيك كلاسيك و گاه به جهت نظريه پردازى دانشمندى 
ــبى گرايى تمايل دارد. ــوى نوعى نس ــون هابرماس به س چ

(23)
ــه هرمنوتيك را «دانش تعيين  ــان كه، بنابر باور هرش ك چن

معتبر معناى لغوى عبارات به كمك قواعد آن» مى داند، لزوم 
توجه به قصد مؤلف و فهم عينى از متن و وجود معيارهايى 
براى تشخيص تفسير معتبر از نامعتبر در هرمنوتيك اهميت 
ــر قابل تغيير  ــى غي ــن را داراى معناي ــژه اى دارد و او مت وي
ــتين مؤلف در  ــطه قصد نخس مى داند؛ چراكه آن معنا به واس
متن تجلى يافته است و نكته ديگر آنكه بنا به اعتقاد هرش، 
ــت و تجربه هاى معنايى درباره آن  ــاى متن يك چيز اس معن
ــد اين دو را به هم آميخت،(24)  ــن) چيز ديگرى كه نباي (مت
در حالى كه باورهاى هرمنوتيك مدرن بر پايه تلفيق اين دو 
نظر شكل مى گيرد. هابرماس نيز با انتقاد هرمنوتيك فلسفى 
ــد و برخلاف گادامر كه  ــخن مى گوي از هرمنوتيك عميق س
زبان و سنت را اصل مى داند، بر اين باور است كه براى نيل 
ــطح فريبنده اين  به يك هرمنوتيك عميق، بايد به گذار از س
ظواهر اقدام شود و وجه ديگر تمايز هرمنوتيك پسامدرن از 
ــين، علاوه بر آنكه در نقد هرمنوتيك كلاسيك  دو دوره پيش
ــت، عبارت است از آنكه برخلاف  ــكل گرفته اس و مدرن ش
دو دوره مذكور كه به ترتيب داراى خصلتى معرفت شناسانه 
ــانه بودند، داراى نوعى خصلت عميق است. و هستى شناس

(25)
ب) از ديدگاه كاربرد

1) هرمنوتيك خاص 
ــم، كه به نخستين قالبهاى شكل گيرى هرمنوتيك  در اين قس
ــاره دارد،(26) هريك از  ــش اش ــاخه اى از دان ــه منزله ش ب
شاخه هاي مختلف علوم مانند ادبيات، فلسفه، حقوق و كتب 
ــير دارد و براي  ــود كه نياز به تفس مقدس، متني تلقي مي ش

تفسير آنها به قواعد خاصي به طور مجزا نياز است.(27)
2) هرمنوتيك عام 

ــت و در اين قسم از هرمنوتيك،  ــى اس از مقوله روش شناس
ــيري برخوردارند و قواعد فهم و  ــون از ارزش واحد تفس مت
ــت.(28) شلاير ماخر اولين كسى بود كه  تفسير آنها عام اس
ــه تعريف او از  ــى از آن عرضه كرد؛(29) چراك تبيين منظم
ــك، هنر فهميدن (به معناى عام) بود و به اعتقاد او،  هرمنوتي
ــكل گرفته بود، صورتهايى از هرمنوتيك  آنچه تا زمان او ش
خاص بود.(30) افرادى نظير اريك هرش و امليوبتى كار او 

را امروزه دنبال مى كنند.(31)
3) هرمنوتيك فلسفي 

ــم كه توسط هايدگر تأسيس شد، به تفكر و در اصل  اين قس
پديده فهم توجه دارد و به اصول و قواعد تفسير و فهم كمتر 
ــالت آن، تبيين شرايط وجودى حصول  مى پردازد.(32) رس
ــى از ارائه روش نيل به فهم متن  ــد و در آن بحث فهم مى باش
ــود؛ بلكه به مطلق فهم از دريچه پديدارشناختى  ارائه نمى ش

پرداخته مى شود.(33)
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تحليل هايدگر از هرمنوتيك فلسفى
در توضيح انديشه هايدگر كه منجر به شكل گيرى هرمنوتيك 
ــد و در خصوص مميزه انديشه او نسبت به دوره  ــفى ش فلس

ــن  اي ــين،  پيش ــى  تاريخ
ــده  ــز تبيين ش ــه تماي وج
ــت كه وى دغدغه هاى  اس
هرمنــــوتيكى متــداول 
خود  از  پيش  انديشمندان 
را از قبيل رفع مشكل سوء 
فهم و روش شناسى فهم، 
ــرد؛ بلكه با يك  دنبال نك
ــفى جديد، سنت  نگاه فلس
فلسفى غرب را كه تنها به 
هيچ گاه  و  پرداخته  وجود 

ــه حقيقت وجود توجه نكرد، ناديده گرفت و هدف خود را  ب
ــيس هستى شناسى بنيادين قرار داد(34) و بدين منظور  تأس
ــطه تحليل ساختار  ــتى و زمان» خود به واس در كتاب «هس
ــيرى از  ــانى (دازاين)، زمينه لازم براى ارائه تفس وجود انس
ــم آورد و با اين رويكرد خاص، علم  ــتى را فراه معناى هس

هرمنوتيك به «تفسير هستى دازاين» تبديل شد.(35) 
لازم به ذكر است كه معناى لغوى «دازاين» عبارت است از 
ــتى - آنجا» و مراد از آن در اصطلاح هايدگر، انسانى  «هس
است كه پرسش از معناى هستى، براى او مطرح است(36) و 
از آنجا كه به عقيده هايدگر، هستى، هستى هستها است، پس 
ــناخت هستى را در دريافت و شهود آن به واسطه  تنها راه ش
ــى آن، از ميان  ــى از موجودات مى داند و به منظور بررس يك
همه موجودات، وجود انسانى (دازاين) را انتخاب نموده و به 
تفسير آن مى پردازد تا در نتيجه آن، به پرسش اصلى فلسفى 

خود، از طريق پديدارشناسى دازاين پاسخ دهد.(37)
با تحليل مزبور، برخلاف نظر غالب، فهم، جنبه هستى شناختى 
به خود مى گيرد و به عنوان حالت يا جزء جداناپذير هستى 
آدمى معرفى مى شود و به جهت اين برداشت خاص، از فهم 
ــودن و مقدم بر دانش تئوريك و  ــه منزله گونه بنيادين از ب ب
ــى و روش شناسى ياد مى شود كه قوام هستى  معرفت شناس
دازاين به آن است.(38) بنابراين، فهم، هم امرى وجودى است 
و هم هرمنوتيكى و هرمنوتيكى بودن فهم، بدين جهت است 
كه موجب آشكار شدن «هستى» در جهان ِ دازاين مى شود. 
ــن در دنياى خودش با هيچ چيز  ــر اعتقاد هايدگر؛ دازاي بناب
مواجهه خالى از فهم هرمنوتيكى ندارد؛ يعنى ما بدون فهم با 
اشياء مواجه نمى شويم. از مباحث مهم هرمنوتيكى هايدگر، 
مسبوق بودن هرگونه فهمى بر پيش ساختار فهم است؛(39) 

ــه در چيزى  ــياء و امور، ريش ــير ما از اش ــى فهم و تفس يعن
ــاپيش داشته ايم، بنابراين، هر تفسيرى كه در  دارد كه ما پيش
ــه در چيزى دارد كه  ــرض فهم دازاين قرار مى گيرد، ريش مع
او از پيش ديده است،(40) 
مبتنى  ــير  تفس ــه،  نتيج در 
ــت كه مفسر  بر چيزى اس
ــور و دريافت  ــل تص از قب
كرده است و هيچ تفسيرى 
حاصل  ــرض  پيش ف بدون 
ــود و هايدگر از اين  نمى ش
ــا عنوان  ــير ب ــف تفس توق
«موقعيت هرمنوتيكى» ياد 

مى كند.(41)
ــت تحليل مزبور،  در اهمي
ــه هايدگر در تمام  همين تذكر كفايت مى كند كه تأثير انديش

نحله هاى هرمنوتيك فلسفى ديده مى شود.(42)
ج) از ديدگاه رويكرد

ــه تعيين كننده،  ــى، هرمنوتيك مدرن از يك نقط به طور كل
ــيك جدا كرد كه موجب  ــير خود را از هرمنوتيك كلاس مس
ــكل گيرى دو رويكرد متقابل مؤلف محور و مفسر محور  ش

گرديد:
1) هرمنوتيك مؤلف محور

ــك عينيت گرا) به دو  ــك مؤلف محور (هرمنوتي در هرمنوتي
عامل تبيين و تفهم به عنوان دو امر مهم در تأويل متن توجه 
ــيك بنابر هدف شلاير  ــود؛(43) زيرا هرمنوتيك كلاس مى ش
ــل به معناى نهايى و قطعى متن  ــوء فهم و ني ماخر كه رفع س
بود، در قرون گذشته متحول شد و او دو نوع روش دستورى 
و فنى يا روان شناختى را براى نيل به اين هدف عرضه نمود، 
ــناخت گفتار و عبارتهاى زبانى اثر مؤلف و  ــطه ش تا به واس
كشف فرديت نهفته در پيام او، روش عام تفسير همه متون به 
دست آيد(44) بنابراين رسالت آن، نوعى بازسازى و تجربه 
ــد به نحوى كه مفسر مى كوشد،  ــه مؤلف مى باش مجدد انديش
ــت، صيد كند  ذهنيتى از مؤلف را كه در متن تجلى يافته اس
ــه و  ــرايط و عوامل روانى او، به درون انديش و با تحليل ش
ذهن وى راه يابد تا بى واسطه، آن مراحل ذهنى مؤلف را كه 
ــده است، شهود كند و مقصود از  منتهى به پديد آمدن متن ش

متن را دريابد.(45)  
ــلاير ماخر، كار هرمنوتيك كشف معناى متن  البته از نظر ش
مستقل از مؤلف آن است؛(46) چراكه او به عنصر نيت مؤلف 
كه توسط كلادينوس طرح شده بود، اعتقاد نداشت و بر اين 
ــون اثر خود، اطلاعى  ــه مؤلف از جوانب گوناگ ــاور بود ك ب
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ــر از مؤلف، بيش از شناختى است كه  ندارد و شناخت مفس
ــود بى اعتقادى به نيت  ــتن دارد. وى با وج مؤلف از خويش
مؤلف، به معناى نهايى، اصل و قطعى متن اعتقاد داشت.(47) 
ــف  ــترك كش بنابراين در هرمنوتيك كهن و ذيل اعتقاد مش
ــود دارد؛ يكى آنچه ماخر  ــن، دو نوع ديدگاه وج معناى مت
ــدان معتقد بود و ديگرى باور كلادينوس و اعتقاد به وجود  ب
ــف نيت مؤلف(48) كه متن را براى  معناى متون و امكان كش

دستيابى به نيت مؤلف، مورد تفسير قرار مى دهد.(49) 
2) هرمنوتيك مفسر محور

ــيرگرا) بر خلاف  ــر محور (هرمنوتيك تفس هرمنوتيك مفس
هرمنوتيك مؤلف محور براى تبيين، سهمى قائل نيست(50) 
ــت  ــاس طلب و خواس ــف معناى متن براس و هدف آن، كش
ــران از متن است و اصالت را به مفسر مى دهد.(51) بر  مفس
تأويل  متن و نه ادراك مقصود مؤلف، تأكيد مى شود، از اين 
ــده، داراى ارزش فراوان مى گردد  ــرى تأويل كنن رو كار فك
ــاى خاصى پيدا مى كند كه  ــود، معن و چون متن تأويل مى ش
دستاورد دريافت مخاطب است و چه بسا متنى داراى معنايى 
ــد و به مرور زمان امكان تأويلهاى گوناگونى  جاودانه نباش
از آن فراهم باشد كه به جهت نقش مؤثر تأويل كننده، از او 
ــود؛(52) چراكه ذهنيت و مراد مؤلف را ناديده  پذيرفته مى ش
ــير را فهم مراد مؤلف نمى داند و  مى گيرد و اصالتاً هدف تفس
اين معناى مفسر محور بودن هرمنوتيك فلسفى است.(53) 

مقايسه اى بين دو رويكرد مؤلف محور و مفسر محور
از آنجا كه دغدغه اصلى هرمنوتيك مؤلف محور، فن و هنر 
ــدف هرمنوتيك  ــى و ه ــير متن در حيطه معرفت شناس تفس
ــر محور، هستى شناسى خود متن و تبيين روند شرايط  مفس
ــير دو  ــت،(54) بعضى وجوه تمايز در تفس ــول فهم اس حص

رويكرد مذكور، اجمالاً بدين قرار است:
ــن، با اصالتى كه  ــير مت ــك مؤلف محور، تفس - در هرمنوتي
ــود (چراكه هدف  ــل مى ش ــت، حاص ــراى مؤلف قائل اس ب
ــيك نيل به مراد مؤلف است)، در حالى كه  هرمنوتيك كلاس
ــر محور، (چنان كه ذيل ديدگاه هايدگر  در هرمنوتيك مفس
تحليل آن گذشت، به دليل مبتنى بودن فهم بر پيش فرضهاى 

مفسر) نقش مفسر در تفسير متن اصالت دارد.
ــت و در  ــف محور، متن قابل فهم اس ــك مؤل - در هرمنوتي
ــد، در حالى كه در هرمنوتيك  نتيجه فهم پايان پذير مى باش
ــر محور به جهت تأكيدى كه بر تأويل مفسر و احتمال  مفس
ــير جديد  ــود، همواره امكان تفس تغيير افق معنايى او مى ش

وجود دارد و در نتيجه، فهم پايان ناپذير است.(55)

ارتباط هرمنوتيك و دين
ــؤال احتمالى كه آيا مى توان از مباحث  ــخ به اين س در پاس
ــات دينى مدد  ــن و موضوع ــه منظور فهم دي ــك ب هرمنوتي
ــى از مهم ترين  ــت كه اتفاقاً يك ــده اس گرفت؟(56) تبيين ش
ــت،  ــرار گرفته اس ــه هرمنوتيك ق ــورد توج ــه م ــى ك متون
ــده در  ــد؛(57) چراكه مباحث مطرح ش ــون دينى مى باش مت
هرمنوتيك، عمدتاً مربوط به فهم متون است(58) و از آنجا 
ــيحيت و يهوديت) مبتنى بر  ــلام، مس كه اديان ابراهيمى (اس
ــتند، بنابراين،  وحى و كلام الهى و در نتيجه، متن محور هس
ــير و فهم متن، مورد  ارائه هرگونه نظر جديدى در باب تفس
ــرد،(59) بدين ترتيب،  ــى قرار مى گي ــر پيروان متون دين نظ
ــيس  نظريات  هرمنوتيكى مى توانند عالمان دينى را در تأس
ــته در مطالعات دينى و يا ترميم و  ــى بايس و پردازش روش

اصلاح آن يارى رسانند.(60) 

رفع شـبهه در خصوص ارتباط هرمنوتيك و 
فهم قرآن

برخي از انديشمندان با بحث در مورد خاستگاه هرمنوتيك 
و تمايز قرآن از كتب آسماني ديگر، كوشش مي كنند كارايي 
هرمنوتيك را در فهم بهينه آيات منكر شوند، آنها به عوامل 

زير اشاره مي كنند:
ــل محكم (ازجمله  ــي بودن آيات قرآن كه با دلاي 1. وحيان
ــول  ــش رس آيات قرآن كه خود را كلام الهي مي نامد و كوش
خدا در حفظ عين آيات قرآن) اثبات شده است و نتيجه اش 
ــن كلام الهي  ــات و حروف قرآن عي ــت كه همه كلم آن اس
ــد و مؤلف معناي متعارف خود را ندارد، بنابراين اصول  باش
هرمنوتيك در مورد آن صدق نمي كند. درصورتي كه «انجيل 
ــته شده،  ــط چهار نفر (لوقا، متي، يوحنا و مرقس) نوش توس
ــت. آنان در  ــن رو به چهار صورت متفاوت درآمده اس از اي
ــد، پس زبان و فرهنگ  ــاي متفاوت زندگي مي كرده ان زمانه
ــت. تورات نيز هشتصد  زمانه آنها در انجيل بازتاب يافته اس
ــط افراد مختلف تهيه شده است.  ــال پس از موسى و توس س
از اين رو مي تواند برخي عناصر فرهنگي و حتي خرافي در 

آن راه يافته باشد».(61)
2. در ترتيب موجودي كه ما در قرآن با آن رو به رو هستيم، 
ترتيب كرونولوژيك و تاريخي و تنزيلي خود اثر نيست. به 
طور مثال؛ اگر ترتيب سخنان فردي را جا به جا كنيد و تقدم 
ــود، آن گاه تطبيق اصول هرمنوتيك بر  و تأخرهايي ايجاد ش

آن قابل مناقشه و بحث است.(62)
ــت: اولاً هرمنوتيك مدرن  ــروه بايد گف ــخ به اين گ در پاس
ــتگاه ديني ندارد تا متأثر از دغدغه هاي تفسيري كتاب  خاس
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ــفي پيرامون  ــهاي فلس ــد؛ بلكه منبعث از چالش مقدس باش
ــت. ثانياً، با در نظر گرفتن  ــتي بوده اس حقيقت وجود و هس
ــرآن و عهدين، دغدغه ها و اهداف  تفاوتهاي موجود ميان ق
ــلامي و تأويل گران مسيحي و  ــران اس ــتركي ميان مفس مش
ــاوت ميان محكم و  ــود؛ از جمله آنها تف يهودي ديده مي ش
متشابه، حقيقت و مجاز، تفسير و تأويل و بطن و ظهر است 
كه آنها را واداشت با اصول و قواعد هرمنوتيك به تشريح و 
توضيح آنها بپردازند. پس با در نظرگرفتن تفاوتهاي قرآن با 
متون ديگر، مي توان با نظريات هرمنوتيك، فهمهاي مختلف 

از قرآن را به چالش كشيد.(63) 

هرمنوتيك و فهم قرآن
ــى صحيح در مطالعه كتاب آسمانى، نياز  ــتيابى به روش دس
ــى دارد، تا پس از  ــى دقيق رويكردهاى هرمنوتيك به بررس
ــتى مبانى آن در تفسير متون، از  ــخيص درست و نادرس تش
ــه عمل آيد.  ــون دينى جلوگيرى ب ــتهاى ناصواب مت برداش
بنابراين، ذيل عناوين «پيش فرضهاي مفسر»، «قرائت پذيري  
ــف نيت  ــان» و «عدم نياز به كش متن»، «تاريخى بودن انس
ــى از منظر  ــى متون دين ــف» مهم ترين زمينه هاى بررس مؤل

هرمنوتيك تحليل مى شود: 
1) پيش  فرضهاي مفسر

ــفي، ذهنيت  ــت، در هرمنوتيك فلس چنان كه بيان آن گذش
مفسر با برداشت او از متن تلفيق مى شود، به طوري كه «فهم 
متن محصول تركيب و امتزاج افق معنايي مفسر با افق معنايي 
ــر در فهم، نه امري  ــت. بنابراين دخالت ذهنيت مفس متن اس
ــت و واقعيتي  ــرط وجودي حصول فهم اس ــوم؛ بلكه ش مذم
اجتناب ناپذير كه بايد به آن پرداخته شود».(64) عدم ارائه 
ــن اعتقاد، براى  ــوى بنيان گذاران اي ــخص از س معيارى مش
ــح و ناصحيح، به معناى  ــخيص پيش داوريها و فهم صحي تش
ــبى گرايى محض است؛ چراكه بر اين اساس،  تن دادن به نس
ــته  هر فهمى هرچند از پيش داوريهاى موهوم و باطل برخاس
باشد، همسان و هم رتبه با ديگر فهمها و تفاسير است. چنان 
كه گادامر تنها زمينه تمييز آنها را «فاصله زمانى» مى داند و 
ــايى پيش داوريهاى درست  به بيان او، اين تنها راه حل شناس

و نادرست فهم است.(65)
ــير، اين مطلب  ــه در خصوص تأثير پيش فرضها در تفس البت
ــن، تعين  ــا به معناي مت ــه پيش فرضه ــت ك قابل انكار نيس
ــانه هاي غيرزباني  ــند يا آن را مقيد مي كنند و از نش مي بخش
ــانه ها قرار گرفته اند  ــوند. آنها در پشت نش ــوب مي ش محس
ــده را به معنايي  ــورت آگاهانه يا غيرآگاهانه خوانن و به ص
ــياري باعث شعبه  ــوق مي دهند. پيش فرضهاي بس خاص س

ــدن عقايد ديني مسلمانان شده و آنان را به مذاهب  شعبه ش
ــيعه و سني و دهها  مختلفي مثل جبري، تفويضي، معتزله، ش
ــيم كرده است، هرچند كه همه اين فرقه ها به  فرقه ديگر تقس

آيات قرآن استناد مى كنند.(66) 
لزوم وجود پيش فرضها در تفسير

ــت كه هيچ دانشمند و مفسر يا نويسنده اي  اين امر بديهى اس
نمي تواند، افكار و شناختهاي خود را از عدم به وجود آورد 
ــامان دهد. هركس از آنچه مي خواهد  ــكل و س و به آنها ش
ــتر بداند، يك دانسته مجمل پيشين دارد. اگر  درباره آن بيش
ــد، هيچ  ــاره هر موضوعي هيچ اطلاع قبلي موجود نباش درب
ــت و علاقه اي هم براي فهم يا تبيين آن به عنوان يك  خواس
ــت كه با  ــكار اس عمل ارادي به وجود نمي آيد. بنابراين آش
مجهول مطلق، هيچ نسبتي نمي توان برقرار كرد.(67) واقعيت 
ــكار مي كند اين  ــري كه ضرورت وجود پيش فهم را آش ديگ
ــؤال بدون  ــود و س ــؤال آغاز مي ش ــت كه فهميدن با س اس
ــت. اگر پيش دانسته اي درباره سؤال  پيش دانسته ممكن نيس
ــؤال نه معنا مي يابد و نه وجود و درباره  ــد، س موجود نباش

مجهول مطلق، هيچ پرسشي نمي توان مطرح كرد.(68)
ــر آن، با مجموعه اى از  ــوص قرآن نيز در واقع مفس در خص
ــود و برخى از اين  ــها، با متن مواجه مى ش معلومات و دانش
علوم، نه تنها خللى در فهم متن وارد نمى آورند؛ بلكه وجود 
ــت و فقط زمانى  ــا از لوازم و ضروريات حصول فهم اس آنه
ــل مضمون خود  ــكل تحمي ــه بخواهند تأثير خود را به ش ك
ــوم و غير قابل قبول  ــلاف محتواى كلام ايفا كنند، مذم برخ

مى شوند.(69)
ــلامى، لزوم وجود پيش فرضها، به  ــران اس بنابراين نزد مفس
ــده  ــى كه در فهم بهتر متن ايفا مى كنند، پذيرفته ش دليل نقش

است. 
ــها،  ــا، پيش فرضها، پرسش ــه آگاهيه ــت ك ــن حقيقت اس اي
انتظارات، تمايلات و گرايشهاي دروني مفسر، همه به نوعي 
ــير وي از متن اثرگذار  ــم و چگونگي تفس ــد در فه مي توانن
ــت؛ بلكه وجود  ــند، اما اينها بازدارنده از فهم واقع نيس باش
ــبت به موضوع و محتواي هر متن و  حد نصاب معلومات نس
تنقيح گرايشهاي غيرحقيقت جويانه و روش گذاري در تفسير 
ــرورت دارد. در نتيجه از  ــم متن خصوصاً قرآن ض براي فه
ميان ديدگاههاي مختلف و قرائتهاي گوناگون، معياري براي 
گزينش تفسير مطابق با واقع، به وجود مى آيد.(70) چه اينكه 
ــخصي كه در علم پزشكي  ــاهده مي كنيم ش به طور مثال مش
ــاس پيش فرضها و دانش قبلي خود، در  ــت، براس متبحر اس
ــرآوردن انتظارات تخصصي  ــير علمي از قرآن و ب پي تفاس
خود است، مانند جنين شناسي به نام  كيت.ال.مور كه تفاسير 
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حيرت انگيزي از آيات خلقت انسان براساس پيش فرضهاي 
ــي در چهارچوب اصول و قواعد قرآني ارائه  علمي خود ول
مي دهد.(71) اما در تفسيري مانند تفسير طنطاوي كه او نيز 
ــاهده مي شود كه در  ــير علمي قرآن دارد، مش سعي در تفس
بسياري موارد، براساس پيش  فرضهاي خود، اصول و اهداف 
ــير او مورد انتقاد  قرآني را ناديده مي گيرد؛ به طوري كه تفس

شديد انديشمندان اسلامي قرار گرفته است.
پيش فرضهاى مورد نياز مفسر قرآن

ــر با پيش فرضها،  ــس از تبيين اين مطلب كه روبرويي مفس پ
ــئله اي  ــات قرآن، مس ــا آي ــاوت ب ــداف متف ــؤالات و اه س
ــت، اين دغدغه مهم طرح مى شود  اجتناب ناپذير و بديهي اس
كه آيا اين پيش فرضها تعريف شده اند يا با هر زمينه فكري و 
بدون محدوديت، مي توان به سراغ قرآن رفت و فرضيه هاي 

خود را در آن جستجو كرد؟
در پاسخ بايد گفت، خود قرآن از آنجا كه متني صامت نبوده 
ــر، پيش فرضهايي را تعيين  ــت، براي مفس و پويا و ناطق اس

كرده است.(72) برخي از اين پيش فرضها عبارتند از:
ــمَعُونَ كَلامَ االله ثُمَّ  ــت: «يَسْ 1. قرآن كريم كلام خداوند اس

فُونهَُ مِنْ بعَْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ».(73) يُحَرِّ
ــانها است: «ذلكَِ الكِْتابُ لا رَيْبَ  2. هدف قرآن هدايت انس
ــاودان و جهاني  ــنَ»(74) و هدايت آن، ج ــهِ هُدىً للِْمُتَّقي في

است.
3. خداوند عالم، حكيم و خبير است: «وَ إِنَّكَ لتَُلَقَّى القُْرْآنَ 
ــخنان او تضاد و  ــدُنْ حَكيمٍ عَليمٍ»(75) بنابراين در س مِنْ لَ
ــت، پس صفات  ــود او مجرد اس ــض وجود ندارد. وج تناق

جسماني و حالات روحي در او راه ندارد.
4. زبان قرآن واقع نما است: «وَ ما كانَ هذَا القُْرْآنُ أَنْ يُفْتَرى  
مِنْ دُونِ االله وَ لكِنْ تَصْديقَ الَّذي بيَْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصيلَ الكِْتابِ 
ــبَ فيهِ مِنْ رَبِّ العْالمَينَ»(76) پس تخيل، خلاف واقع  لا رَيْ

و افسانه در آن نيست.
ــه تدبر  ــب را دعوت ب ــف مخاط ــات مختل ــرآن در آي 5. ق
ــا يَعْقِلُها إِلاَّ  ــالُ نضَْرِبهُا للِنَّاسِ وَ م مْث ــد: «وَ تِلْكَ الأَْ مي كن
ــتدل است و مطلبي  العْالمُِونَ»(77) پس متني عقلاني و مس

خلاف اصول عقلي در آن نيست.
ــئت  ــتقيم از قرآن نش ــز به طور مس ــا ني ــي پيش فرضه برخ
ــتنباط  ــتقيم از قرآن اس ــد؛ بلكه به صورت غيرمس نگرفته ان

مي شوند:
ــده و  ــه كلمات خداوند، با معنا و به قصد تفهيم ادا ش 1. هم

جمله اي بي معنا و خلاف واقع در آن نيامده است.(78)
2. در مطالعه متن بايد در جستجوي قصد مؤلف بود.(79)

3. انسان شناسي الهي، يعني اعتقاد به اينكه انسان آميزه اي از 

جسم فناپذير و روح سيال و جاودانه است، مانند گرايشهاي 
كمال جويانه و خردورزي.(80)

ــن مي شود كه وجود اين عوامل  با توجه به اين موارد، روش
ــك از اين  ــدم پايبندي به هري ــير قرآن و ع ــيوه تفس در ش
ــيوه استنتاج و استدلال به قرآن كريم م ؤثر  پيش فرضها در ش
است. در مواجهه با قرآن كه هدف از مراجعه به آن، فهميدن 
ــا و پيش فرضهاي خارج از  ــت، بايد ذهنيته ــراد مؤلف اس م
ــخن بگويد و  ــند، تا خود قرآن س آن، به حداقل ممكن برس

تفسيري نزديك به واقع ارائه شود. 
ــئله «ايمان»  ــا، فارغ از مس ــه اين پيش فرضه ــا وجود هم ب
ــون مقدس قرآن به نتيجه  ــير مت نمي توان در باب فهم و تفس
ــاي مؤمنانه و  ــتن باوره ــان لزوماً داش ــيد. مراد از ايم رس
ــت؛ بلكه نوعي  ــزام عملي به دين و آموزه هاي ديني نيس الت
ــليم در برابر اين متن و گوينده آن است،  ــپردگي و تس سرس
ــش داوري، انتظارات خود را با  ــه گونه اي كه بدون هيچ پي ب
ــي محققانه در خود قرآن تنقيح كنيم و در پرتو آن، به  نگرش

تعديل و اصلاح انتظارات و ذهنيتهاي خود بپردازيم.(81)
2) قرائت پذيري متن 

ــراد از قرائت پذيرى متن كه در مقابل قرائت پذيرى متداول  م
ــت، همان  ــى ذكر گرديده اس ــنتى متون دين ــى قرائت س يعن
ــد كه در نتيجه باورهاى  اختلاف فهمها از متون دينى مى باش
ــده  ــفى به ويژه رويكرد گادامرى مطرح ش هرمنوتيك فلس
ــف از متن كه تحت تأثير  ــت.(82) امكان قرائتهاي مختل اس
ــت، ارتباط مستقيمى با امكان  پيش فرضهاي اوليه مفسر اس
ــاي مختلف از دين پيدا مى كند؛ زيرا فرهنگ دينى ما،  قرائته
به شدت متن محور است. هويت دينى ما با چگونگى تفسير 
ــنت، گره خورده است. پس هرگونه نظريه پردازى  قرآن و س
ــير  ــنت، در كيفيت تفس ــير كتاب و س ــاب كيفيت تفس در ب
ــاى مختلف از متن،  ــت. راهى كه به قرائته ــن اثرگذار اس دي
ــه قرائتهاى مختلف از  ــروعيت مى دهد، به طور طبيعى ب مش

دين نيز رسميت مى بخشد.(83)
ــن، به معناي  ــفي، درك عيني از مت ــر هرمنوتيك فلس از نظ
ــت؛  ــه فهم مطابق با واقع، امكان پذير نيس ــتيابي ب امكان دس
زيرا عنصر سوبژكتيو (ذهنيت و پيش داوري مفسر) كه شرط 
ــت دارد. بنابراين  ــت، در هر دريافتي دخال ــول فهم اس حص
ــيالي وجود ندارد. در نتيجه هر  هيچ گونه فهم ثابت و غيرس
مفسري افق معنايي و فهمهاي متفاوتي از متن خواهد داشت 

كه هيچ كدام را نمي توان برتر يا نهايي و معتبر ناميد.(84)
موافقان قرائت پذيرى

ــياري  ــير ويژه اي كه نيچه و گادامر و بس ــن عقيده از تفس اي
ــفه غرب، از حقيقت دارند و متفاوت با  از پيشكسوتان فلس
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تفاسير مرسوم آن است، ناشي مي شود. آنها بر اين عقيده اند 
كه «فهم و حقيقت ملازم يكديگرند. هرجا فهم رخ مي دهد، 
ــتي خاص آشكار مي شود. از آنجا كه در هر  «حقيقت» هس
ــت، او تمام فهمها را حقيقت  ــده اس ــكار ش فهمي چيزي آش
تلقي مي كند و در نتيجه او ميان فهم صواب و ناصواب فرقي 

نمي نهد».(85)
ــر  ــد هرمنوتيك، اين وجود پيش فرضها و ذهنيت مفس از دي
است كه باعث قرائتهاي بسيار مي شود و هيچ يك بر ديگري 
ــير معتبر، بى معنا است.(86) يكي  برترى ندارد و اصولاً تفس
ــفي با شيوه تفسير رايج  از نقاط اصلي تقابل هرمنوتيك فلس
در ميان مسلمانان، اين است كه از نظر پيشگامان هرمنوتيك 
ــفي مانند هايدگر و گادامر، هدف از تفسير، درك مراد  فلس
ــا متن مواجه  ــان مى كنند: «ما ب ــت. چنان كه بي ــف نيس مؤل
ــتيم نه با مؤلف. مؤلف يكي از خوانندگان متن است و با  هس
ديگر مفسران و خوانندگان متن تفاوتي ندارد. متن، موجود 
ــر به گفتگو مي پردازد و فهم متن  ــت كه با مفس مستقلي اس
ــر اهميتي ندارد كه  ــت. براي مفس ــول اين ديالوگ اس محص
مؤلف و صاحب سخن قصد القاي چه معنا و پيامي را داشته 

است».(87)
نقد قرائت پذيرى

ــر  ــل انكار پيش فرضها و پيش داوريهاي مفس نقش غير قاب
ــت  ــت كه همه فهمها درس ــن، به اين معنا نيس ــير مت در تفس
ــتند و نمى توان به نقد و بررسي يا تصحيح پيش فرضها و  هس

پيش داوريها پرداخت.(88)
ــكان قرائتهاى مختلف  ــدگاه ام ــت، معتقدان به دي در حقيق
ــر مى دانند؛ چراكه  ــبى و تغييرپذي ــت را نس ــون، حقيق از مت
مى گويند: حقيقت، به شمار آمدن يك مطلب ثابت وابسته به 
ــت، چه، ممكن است در زمانى حقيقت  زمان بررسى آن اس
ــوب شود. آنان امكان فهم ثابت و  و زمانى ديگر باطل محس
ــان، از باورشان به  غيرتاريخى را انكار مى كنند و اعتقاد ايش
ــود كه فهم بستگى به پرسشهاى مطرح  اين مبنا ناشى مى ش
ــهايى كه بايد از وراى آنچه در متن تبيين  ــده دارد. پرسش ش
ــت، به وجود آيد، تا پرسش كننده، متن را همچون  ــده اس ش
پاسخ يك پرسش بفهمد. بعضى در خصوص غير قابل انكار 
بودن تأثير برداشتهاى شخصى مفسر در تفسير قرآن، از كلام 
ــتفاده مى كنند،  ــام على(ع)، به عنوان مؤيد نظريه خود اس ام
ــتنطقوه و  ــرت مى فرمايند: «ذلك القرآن فاس ــا كه حض آنج
ــراد حضرت(ع) از «به نطق  ــن ينطق».(89) در حالى كه م ل
ــتور در قالب  درآوردن قرآن» همان ظاهر نمودن معانى مس
ــن ينطق» نيز به  ــت و جمله «ل ــير آن اس الفاظ قرآن و تفس
ــت كه بدون تعقل،  معناى ضرورت تفكر و تدبر در قرآن اس

معناى آن خود به خود آشكار نمى شود.(90)
ــبي دانستن هر نوع  ــته و نس اين كثرت گرايي معرفتي و وابس
ــياري از فلاسفه  معرفت از متون مختلف، امروزه، نگرش بس
غرب را در مسائل متافيزيكي مانند وجود خداوند و جبر و 
اختيار و مانند آن، به نوعي تعطيلي و سكوت فكري كشيده 
ــت. افزون بر اين، فقدان متون ديني قابل اعتماد در غرب  اس
ــه خوانندگان  ــته كردن معنا ب ــأ ديگري براي وابس نيز، منش
ــدني  ــراي فرار از معضلهاي حل ناش ــت، تا گريزراهي ب اس
متون ديني يهود و مسيح باشد. روشن است كه موكول كردن 
ــخصي و نسبي دانستن آنها و  تمامي معرفتها به يافته هاي ش
ــخاص، بدون در نظر  ــر انگاري متون به تعداد اش قرائت پذي
گرفتن اصول همگاني معرفت، مستلزم ابطال اعتبار خود اين 
ــت. اين بن بست حل نشدنى باب هرگونه معرفت  ديدگاه اس
ــت و فلسفه ظهور دين در ميان  ــر خواهد بس يقيني را بر بش

بشر را منتفي مي كند.(91)
ــاي يك لغت يا  ــا در فهم معن ــد ت ــر هر فردي مجاز باش اگ
ــر آن تحميل كند و  ــد را ب ــارت هرچه به ذهنش مي رس عب
ــد،  ــته باش اصول و قواعدي براي فهم هيچ متني وجود نداش
ــي آشنايى ندارد، بتواند  ــي كه با زبان انگليس آن گاه بايد كس
ــت است كه  كه واژه «none» را به معناي نان بگيرد. درس
ــي زبانان غيرآشنا  ــنيدن و خواندن اين واژه، براي فارس ش
ــود، ولي بدون  ــاي نان مي ش ــبب تبادر معن ــي س به انگليس
ــق تحميل معناي نان  ــي، فرد ح مراجعه به لغت نامه انگليس
ــوده بودن يك متن  ــر اين واژه ندارد.(92) بنابراين، گش را ب
به تفسيرهاي مختلف، معنايش نسبي گرايي تفسيري نيست. 
ــاختها و مقدمات علمي مورد نياز متن،  بدون توجه به زيرس
نمي توان اقدام به تفسير و تأويل و برداشتهاي دلخواه از متن 
ــورد نظر كرد و همه را معتبر و حقيقت مراد آن متن ناميد.  م
مراد از نسبي گرايي تفسيري، آن است كه معياري براي تعيين 
ــت وجود نداشته باشد و فهم  ــت از نادرس و تمييز فهم درس
حقيقي و مطابق با واقع از فهم نادرست قابل تشخيص نباشد 
ــاي متنوع و متفاوت  ــت كم فهمه و هر فهمي از متن، يا دس
از آن، موجه و مقبول باشد و فهمي واحد، عيني و معتبر در 

كار نباشد. 
نويسنده در ديدگاه مفسرمحور، شأن يا حقي خاص در متن 
ــع ديگر مخاطبان يا  ــه، او در وضعيتي نظير وض ندارد؛ بلك
خوانندگان متن خود قرار دارد. او خواننده اي است در ميان 
ــاس اين ديدگاه، هنگامي  ــدگان ديگر متن خود. براس خوانن
ــته مي شود، وجودي مستقل از نويسنده آن پيدا  كه متن نوش
ــنده مي ميرد و متن  ــتن متن، نويس ــد. در واقع با نوش مي كن
ــنده انتظار  ــار از آنچه نويس ــات خاص خويش را بركن حي
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داشته يا مي خواهد، آغاز مي كند. بنابراين اعتنا به نويسنده و 
ــتن متن، اعتنايي فاقد توجيهات يا الزامات  مقاصد او از نوش
ــناختي و روش شناختي است. اين در حالي است  معرفت ش
ــف مقصود و نيت مؤلف التزام  كه ديدگاه مؤلف محور بر كش

دارد.
ــكلات زبان شناختى،  ــر محور، علاوه بر مش بر ديدگاه مفس
ــكالات ديگرى نيز (در فضاى اسلامى) بر نسبي دانستن  اش
ــده است، از جمله آنها،  ــير قرآن، وارد ش متن خصوصاً تفس
رواياتى در زمينه تأكيد عرضه سخنان ائمه اهل بيت ـ عليهم 
ــير به رأي  ــلام ـ بر قرآن و رواياتى مبني بر نهي از تفس السّ
است، مانند: «من فسر [برأيه ] آية من كتاب االله فقد كفر»(93) 
و ديگر اينكه وقتى معنى واقعى وجود نداشته باشد، نمى توان 

از معناى درست صحبت كرد.  
ــخن خدا سخني هدف دار  به حكم عقل، بايد پذيرفت كه س
ــك مقصود و منظور  ــت؛ چراكه عدم وجود ي ــادار اس و معن
ــخن هيچ گوينده عاقلي، قابل  معين در هيچ متن علمي و س
ــد به كلام خداوند حكيم كه نداشتن  پذيرش نيست، چه رس
ــت او خواهد بود. از  ــش منافي حكم ــدف معين در كلام ه
سوي ديگر، به اقتضاي برهان حكمت خداوند، فلسفه ارسال 
رسل و انزال كتب، رفع نقصان از معرفت بشر و فراهم نمودن 
ــت. حال اگر قرآن كه آخرين متن  ــان اس زمينه تكامل انس
ــد و يا حدود،  ــت، قابل فهم نباش ــوي خداوند اس نازل از س
ــده و هركس  ــراي فهم آن تعيين نش ــد و اصول كلي ب قواع
ــد، برداشت خود را ملاك عمل خويش قرار دهد،  مجاز باش
ــتلزم نقض غرض است و در نتيجه حكمت الهي و نزول  مس
ــا  ــخن رس ــرآن لغو خواهد بود. همچنين، قرآن خود را س ق
ــردم مي داند: «هذا بلاَغٌ للِنَّاسِ وَ ليُِنْذَرُوا بِهِ وَ  براي عموم م

رَ  كَّ ليَِعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ ليَِذَّ
ــابِ»(94) و نيز خود  لبْ الأَْ أُولوُا 
ــان دردهاي  ــده و درم را پنددهن
ــا النَّاسُ  ــد: «يا أَيُّهَ ــردم مي دان م
كُمْ وَ  ــةٌ مِنْ رَبِّ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَ
دُورِ وَ هُدىً وَ  ــفاءٌ لمِا فِي الصُّ شِ
ــةٌ للِْمُؤْمِنينَ».(95) بيان اين  رَحْمَ
ــات  ــد آن در آي ــا و مانن ويژگيه
ــت كه هم  ــف، بيانگر آن اس مختل
ــت و هم انسان  قرآن فهميدني اس
توان فهم آن را دارد و نيز فهم آن 
مي تواند مطابق با واقع باشد؛(96) 
ــق، گويا  ــرآن متني ناط چراكه ق
ــر  ــت. آيات قرآن مفس و نور اس

ــن كردن خود و ديگران  ــند؛ زيرا خاصيت نور، روش خويش
است، بنابراين با هر نظريه اي سازگاري ندارد. 

ــاي فهمهاي طولي  ــاي مختلف از قرآن را به معن اگر قرائته
ــي و  ــف طول ــاي مختل ــود فهمه ــم، آن گاه وج از آن بداني
ــت؛ بلكه فهمهاي  ــد از قرآن كريم، قابل انكار نيس ضابطه من
ــتند كه آن را  ــيال و غيرثابت، لايه هاي معنايي قرآن هس س
ــن قرآن مي نامند. بطن قرآن جزئي از طبيعت آن و عامل  بط
ــت، به طوري كه از عوام تا دانشمندان  همگاني بودن آن اس
ژرف انديش به آن استدلال مي كنند و قرآن براي همه سطوح 

فهم بشر، حرفي براي گفتن دارد.
ــكيكي فهم  ــاى طولي فهم قرآن، با درجات تش در اختلافه
مواجه هستيم كه همگي قابل جمع هستند. ولي گاه اختلاف 
فهمها عرضي است؛ يعني فهمها با يكديگر قابل جمع نيستند. 
ــياري از طرف داران نظريه قرائت پذيري دين، به اختلاف  بس
ــد،(97) در حالى  ــي توجه نكرده ان ــاي طولي و عرض فهمه
ــانى برخوردار نيستند و  ــانها، از سطح فهم يكس كه همه انس
علاوه بر آن، ويژگى خاص آيات قرآن، اين است كه امكان 
ــت معانى مختلف از آنها در يك زمان وجود دارد، اما  برداش
اين مطلب، ارتباطى با تعدد فهمها نسبت به يك متن (كه در 
قرائت پذيرى هرمنوتيك فلسفى مطرح مى شود) ندارد.(98)

ــم متون دينى،  ــن عالمان دينى، در فه ــى كه مى گويد بي كس
ــط در پاره اى  ــود دارد، اين اختلاف را فق ــر وج اختلاف نظ
ــوارد، مى پذيرد و بعضى از موارد را به عنوان قاعده، امور  م
ثابت و فهمهاى لايتغير تلقى مى كند، اما بحث امكان قرائتهاى 
ــش مى دهد و  مختلف از دين، تمام متن و كليت دين را پوش
ــى ديگر نمى گذارد و  ــى از متن دينى با بخش فرقى بين بخش
ــلم ديني را متغير مي پندارد و تفاوتى  گاه قواعد و اصول مس
ميان اصول مسلم و فروع در قرائتهاي 

مختلف خويش قائل نيست.(99)
ــه گانه اعتقادات،  دين داراي اركان س
ــت  ــي و اخلاق و احكام اس جهان بين
ــن اركان خود اجزاي  و هريك از اي
ــزء آن، به  ــد كه هر ج ــياري دارن بس
ــود.  ــزاره بيان مي ش ــورت يك گ ص
ــد كه  ــا كن ــد ادع ــس نمي توان هيچ ك
درباره همه اجزاء آن مي شود قرائت 
ــيارى داشت. برخي از گزاره هاي  بس
ــي احكام فقهي با  ديني به ويژه برخ
ــتند و  ــلاف آراء فقها روبرو هس اخت
ــاً تكثر قرائت دارند، پس  يا اصطلاح
ــك وجه خاص را نبايد  ويژگيهاي ي
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به كل نسبت داد. اگر بنا بود كه دين داراي وحدت حقيقي و 
كل آن، در معرض قرائتهاي متكثر باشد، به چه دليل مشكلى 
در دينهاي مختلف ايجاد نمي شود.(100) نتيجه آنكه وجود 
ــامل همه اركان دين، خصوصاً  قرائتهاي مختلف در دين، ش
اركان محوري آن مانند وجود خدا، صفات او، معاد و نبوت 
نمي شود، ولي در اجزاء آن، كه به اصول ضربه وارد نمي كند، 

اين تكثر وجود دارد.
3) تاريخى بودن انسان

ــؤال  ــي از عواملي كه در فهم متن، هدف مؤلف را زير س يك
ــان از ديد فيلسوفاني چون  ــئله تاريخمندي انس مي برد، مس
ــت. به عقيده آنها، براساس تاريخمندي  هايدگر و گادامر اس
ــازگار با دنياي  ــم، برگرفته و س ــا مي فهمي ــي، هرچه م آدم
ــي خود زندگي  ــتن تاريخ ــت و ما در خويش تاريخي ما اس
ــم و نمي توانيم زمان وجودي و تاريخ خويش را كنار  مي كني
بزنيم. پس چيزي به نام «بازسازي نيت مؤلف» يا «بازتوليد 
ــري مي فهمد  مقصود مؤلف» وجود ندارد؛ زيرا آنچه هر مفس
تحت تأثير دنياي تاريخي او است، در واقع دنياي خويش و 
تاريخيت خود را ترميم مي كند و هرگز نمي تواند از تاريخيت 
ــود.(101)  خويش خارج و به دنياي تاريخي مؤلف وارد ش
ــيرى ناقص و موقتى باشد؛  ــود، هر تفس اين امر باعث مى ش
ــر بستگى دارد.  زيرا به زمينه و اوضاع تاريخى خاص مفس
بر اين اساس «ديگر نمى توان ادعا كرد كه ما متن را بهتر از 
ديگران فهميده ايم؛ زيرا هر مفسرى با توجه به زمينه معنايى 

خود، به گونه اى از فهم نائل شده است».(102)
نقد تاريخى بودن انسان

ــو قابل  ــه تاريخمندي متن، از دو س ــر به نظري ــل منج تحلي
اشكال است؛ اولاً از جهت فاعليت فاعل «از آنجا كه سخن 
ــت و قرآن هم  ــان دهنده حدود دانش او اس هر متكلمي نش
بازتاب علم نامتناهي الهي است، بنابراين فرض تأثيرپذيري 
ــاد و محتواي قرآني از اوضاع و احوال خارجي، فرهنگ  مف
ــوي  ــري منتفي خواهد بود و از س ــه و اقتضائات عص زمان
ــان در روي زمين  ديگر، قرآن كه آخرين پيام الهي براي انس
ــط آخرين پيامبر خدا بر بشريت عرضه شده،  ــت و توس اس
ــخگوي همه نيازهاي هدايتي بشر و مصون از  تا قيامت پاس
هرگونه كمي و فزوني و حجت خدا بر بندگان باقى مى ماند. 
ــزول آن در عصري خاص  ــه اين اصل، هرچند ن با توجه ب
صورت گرفته است، هرگز باعث نمي شود كه متن و محتواي 
ــگ و بوي عصري به خود بگيرد و پيام آن محدود  قرآن رن

به زمان نزول باشد».(103)
ــاً از جهت قابليت قابل، بر طبق آيات قرآن مانند: «فَأَقِمْ  ثاني
ــرَ النَّاسَ عَلَيْها لا  ــنِ حَنيفاً فِطْرَتَ االله الَّتي  فَطَ ي ــكَ للِدِّ وَجْهَ
ــنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا  مُ وَ لكِ ينُ القَْيِّ ــكَ الدِّ ــلَ لخَِلْقِ االله ذلِ تَبْدي

ــانها جدا از تفاوتهاي فكري، عقيدتي و  يَعْلَمُونَ»(104). انس
زبان و نژاد، همگي داراي فطرتهايي ثابت هستند كه تغييرات 
تاريخي در آن اثر ندارد. چون قرآن مجيد، فطرت انسانها را 

هدف قرار مي دهد، بنابراين قرآن كتابي تاريخمند نيست.
ــوره روم مي گويد:  ــير آيه 30 س ــه طباطبايي در تفس  علام
ــاند و به معناى نوعى  ــه «فطرت» بناى نوع را مى رس « كلم
ــعادت و يك شقاوت  ــان يك س ــت . نوع انس از خلقت اس
ــت كه اگر سعادت افراد انسانها به خاطر  دارد، براى اين اس
ــان، مختلف مى شد، يك جامعه صالح و واحدى كه  اختلافش
ضامن سعادت افراد آن جامعه باشد، تشكيل نمى گشت، مگر 
ــترك و ثابتي بين همه انسانهاى گذشته  اينكه يك جهت مش
ــد. اساس سنت دينى عبارت است از ساختمان  و آينده باش
و بنيه انسانيت، آن بنيه اى كه حقيقتى است واحد و مشترك 

بين همه افراد و اقوام، و ثابت در همه مي باشد».(105)
ــده با زمان  ــر يا خوانن ــه زماني ميان عصر مفس ــس فاصل پ
پيدايي و تكوين متن، با توجه به گرايش ثابت آدمي به كمال 
ــعادت و رهنمون كردن قرآن به اين مهم، مانع دستيابي  و س
ــت و  ــر به معناي مقصود و مراد جدي متون ديني نيس مفس
فهم عيني متن، علي رغم اين فاصله زماني، امكان پذير است؛ 
ــت  ــرا تغييرات و دگرگونيها در گذر زمان به گونه اي نيس زي
ــي كلام را كه براي  ــانها را تغيير و ظهور لفظ ــه فطرت انس ك
ــود، در تقابل با معناي مورد نظر متكلم  ــر منعقد مي ش مفس

قرار دهد.
4) عدم نياز به كشف نيت مؤلف

ــفى  گادامر، به عنوان يكى از صاحب نظران هرمنوتيك فلس
ــه معناى مقصود  ــير، وصول ب ــت؛ هدف تفس بر اين باور اس
مؤلف نيست و معناى متن و آنچه در آن ثابت مى شود، بايد 
جداى از ريشه آن و بدون در نظر گرفتن قصد مؤلف، مورد 
توجه قرار گيرد؛ زيرا تا زمانى كه اين استقلال فراهم نشود، 
امكان ارتباطات تازه با متن و دستيابى به معانى تازه فراهم 

نمى آيد.(106)
ــاني كه نيت نويسنده را بي اعتبار و هدف تأويل را خود  كس

متن مي دانند، به دلايل زير تكيه دارند:
ــا معتقدند كه افراد، هم ضمير خود آگاه  اولاً، گروهي از آنه
دارند و هم ضمير ناخودآگاه، يعني ضمايري كه خود فرد از 
ــر مخاطب متن با مقاصد و  ــت. در نتيجه اگ آن بي اطلاع اس
نيات مؤلف آشنا باشد، باز نمي تواند بگويد معناي متن فقط 
ــت كه مؤلف قصد كرده است، چه آنكه مؤلف  آن چيزي اس
در جاي جاي متن ضمير ناخودآگاه خود را آشكار مي كند، 

بدون آنكه متوجه آن باشد. 
ــه او را به فرمان خود  ــلطه زبان و ابزار بر مؤلف ك ــاً، س ثاني

درمي آورد. 
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ثالثاً، تقيه يعني رويارويي نويسنده با دشمنان فكري خود كه 
ــود، خود را با باورهاي  براي حفظ جان و مال، مجبور مي ش

دشمنان سازگار نشان دهد. 
رابعاً، در مواردي مؤلف در مقام شوخي، جملات و عبارتهايي 

مي سازد كه نمي تواند نيت و مراد او باشد.(107)
نقد نظريه عدم نياز به كشف نيت مؤلف

ــا ويژگيهاى فوق در مورد قرآن  ــان، نه تنه در رد عقايد ايش
ــد؛  و خداوند متعال به عنوان نازل كننده آن، صادق نمي باش
ــت مؤلف را تنها عامل  ــد، اگر در متون ديگر نيز، ني (هرچن
ــري بدانيم، باز هم به دليل محدوديت  ــازنده فهم از اثر هن س
ــناد تاريخي و زندگي نامه وي، فرضهاي نادقيق و تخيلي  اس
را به مؤلف نسبت مي دهيم كه همه اينها مانع از ملاك صرف 
قرار دادن نيت مؤلف در فهم اثر است) بلكه، در مواردي نيز 
ــطحي از فهم قرار دارد كه صاحب اثر ناگزير  مخاطب در س
ــت براي رساندن پيام و مقصود خويش، از واژگاني سود  اس
برد كه مشترك ميان حق و باطل است.(108) اين ويژگي نيز 
در پرتو اصل زيرساخت توحيدي، كه متن قرآن را تجليگاه 
ــمارد، مردود است؛  ــته ها و آموزه هاي خداوند مي ش خواس
چراكه اگر خداوند متعال در اثر فهم ناقص بندگان، پيامهايي 
متفاوت از هدف خويش در هدايت آنها نازل مي كرد، آن گاه 

غرض از فرستادن قرآن نقض مي شد.
درك «اين واقعيت كه متن، محصول ذهن مؤلف است و او به 
قصد القاى افق معنايى خويش، الفاظ و جملات متن را رقم 
ــت، ما را به نقش محورى و اساسى ذهنيت مؤلف و  زده اس
افق معنايى او متوجه مى سازد»(109) تا هدف اصلى مفسر 

را در مراجعه به متن، درك نيت مؤلف قرار دهيم.

تأثيرات هرمنوتيك در فهم متون دينى
ــى  ــران و پس از بررس ــا توجه به نظرات متفكران و مفس ب
ــود كه  ــى، اين امر ثابت مى ش ــى هرمنوتيك ــى از مبان بخش
على رغم انتقادات وارده بر هرمنوتيك، مى توان از آن در فهم 
متون مقدسى چون قرآن و كتب حديثى مدد گرفت(110) و 
امكان استفاده از نظريات هرمنوتيكى به عنوان قواعد روشى 
ــف و گردآورى معانى؛  در علوم دينى و نه فقط در مقام كش
بلكه در خصوص داورى و قضاوت آن فراهم است.(111) 

1) تأثير منفى هرمنوتيك
ــفى، بر عناصرى نظير  ــد؛ هرمنوتيك فلس چنان كه تبيين ش
تأثير پيش دانسته ها، ذهنيت مفسر، اقتضائات تاريخى عصر 
ــاره مى كند كه همه مؤلفه هاى مزبور باعث  او و امثال آن اش
ــكل گيرى اين باور نهايى مى شوند كه هرگونه فهمى حتى  ش
ــبى و  ــخصى و نس ــى، صرفاً داراى جنبه ش ــم متون دين فه

ــه عنوان مثال، باور  ــند.(112) ب غير ناظر به واقعيت مى باش
ــبهه در ذهن يكى  ــرات هرمنوتيكى، موجب طرح اين ش نظ
ــنفكران معاصر شده است كه آيا با توجه به مباحث  از روش
ــفى مى توان تفسير معينى از يك متن را تنها  هرمنوتيك فلس
تفسير ممكن و درست و معتبر اعلام كرد؟ ايشان معتقدند كه 
ــير منحصر به فردى ندارد، پس از همه متون،  هيچ متنى تفس

تفسيرها و قرائتهاى متفاوتى مى توان ارائه داد.(113)
2) تأثير مثبت هرمنوتيك

ــيارى از اصول و قواعد تفسيرى در مطالعات  از آنجا كه بس
اسلامى، نظريه هايى مربوط به متن هستند، در نتيجه مى توان 
ــه عنوان قواعدى كنترل كننده و  از نظريه هاى هرمنوتيكى ب
ــرد.(114) البته با نظر  ــتفاده ك مهار كننده در جريان فهم اس
ــير متون  به احتمال تأثيرات منفى مبانى هرمنوتيكى در تفس
مقدس از جمله قرآن كريم، پس از تحليل قواعد آن، امكان 
ــگ كردن تأثيرات مثبت  ــن بردن تأثيرات منفى و پررن از بي

بدين ترتيب فراهم مى شود:
ــاس تحليل مؤلفه «پيش فرضهاي مفسر» اين نتيجه  1. براس
ــطه پيش فرضها و  ــرى به واس ــت مى آيد كه هر مفس به دس
دانسته هاى قبلى خود، امكان ارائه تفسير كلام الهى را دارد، 
اما براساس اصول پذيرفته شده مسلمانان، مجال استفاده از 
ــت كه موجب تحميل نظريات  علوم مزبور، تا آنجا مجاز اس

شخصى مفسر بر معانى والاى آن كتاب آسمانى نشود.
ــن»، امكان  ــه «قرائت پذيري مت ــل نظري ــه تحلي 2. در نتيج
ــرآن كريم براى  ــى والاى آيات ق ــردارى و درك معان پرده ب
ــطوح مختلف آگاهى و همچنين امكان برداشت  آدميان با س
ــود دارد، اما اين  ــا در يك زمان وج ــى مختلف از آنه معان
مطلب، ارتباطى با تعدد فهمها نسبت به يك متن ندارد؛ بلكه 

به جهت ذوبطون بودن كلام الهى است.
ــدان بودن  ــان» جاوي ــد نظريه «تاريخى بودن انس ــا نق 3. ب
ــود كه على رغم فاصله زمانى اى كه  كلام الهى حاصل مى ش
ــخگوي همه نيازهاي  ــا مخاطبان خود دارد، تا قيامت پاس ب
هدايتي بشر و مصون از هرگونه كمي و فزوني و حجت خدا 

بر بندگان باقى مى ماند.
ــف نيت مؤلف» اين مطلب  4. از نقد اعتقاد «عدم نياز به كش
ــد نازل كننده  ــتيابى به مقاص ــود كه امكان دس حاصل مى ش
ــزول آن، انتقال  ــود دارد؛ چراكه هدف از ن ــرآن كريم، وج ق
ــت؛ چنان كه مى فرمايد: «وَ  پيامهاى الهى به آدميان بوده اس

لَ إِليَْهِمْ»(115) نَ للِنَّاسِ ما نزُِّ كْرَ لتُِبَيِّ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّ

نتيجه گيري 
ــر از  ــيدن فهم بش ــي از اهداف هرمنوتيك به چالش كش يك
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متون مختلف خصوصاً كتب مقدس است و از آنجا كه قرآن 
ــت، به نظر مى رسد تفسير  مجيد متني وحيانى و.مكتوب اس
ــد هرمنوتيكى تبيين  ــد تحت تأثير اصول و قواع آن مى توان
ــن ديدگاه نوظهور از  ــود، در حالى كه اصول و قوانين اي ش
ــوى انديشمندان و مفسران اسلامى، مورد انتقاد واقع شده  س
ــت؛ چراكه در هرمنوتيك فلسفى، تفسير هر متنى اعم از  اس
ــر، پيش فرضهاى  ــون دينى و غيردينى، مؤثر از فهم مفس مت
ــير متن مى پردازد، تعريف شده  او و زمانى كه در آن به تفس
است و همچنين در ديدگاه مزبور به پيروى از بنيان گذار آن 
مارتين هايدگر، به نيت مفسر در تفسير متن وقعى نمى نهند. 
ــلامى، به جهت عقايد  تمامى مبادى مزبور از نظر عالمان اس
ــاس دلايل  ــوص قرآن كريم و براس ــان در خص خاص ايش
ــان با  ــت. چه، از نظر ايش ــى و نقلى متعدد، متفاوت اس عقل

توجه به آيات قرآن كريم، امكان فهم كلام الهى فراهم است. 
ــه جهت نيل به مقاصد كلام  ــرى ب بنابر اين ديدگاه، هر مفس
ــير آن روى مى آورد و تفسير صحيح، آن است  الهى، به تفس
ــف مقاصد حضرت حق به عنوان نازل  ــر، كش كه هدف مفس
كننده كتاب آسمانى، باشد، حتى اگر تمامى آن معانى برايش 
ــيدن به اين مطلوب نياز به  ــود. البته براى رس ــوف نش مكش
پيش دانسته هايى دارد تا تفسير او همسو با مقاصد الهى قرار 
ــلامى، فاصله زمانى مفسر با زمان  گيرد و از نظر علماى اس
ــوئى  نزول آيات، بر فهم او از آيات الهى، هيچ نوع تأثير س
ندارد؛ چراكه قرآن مجيد، كلام پيوسته مجدد تاريخ بشريت، 
ــان ادوار مختلف تاريخى قابل درك و  همواره براى مخاطب

تفسير مى باشد.

پي نوشتها
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